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 سفری بسوی صلح
  ششمقصه

 چاپ  دوم

 

 

رک خانهت  
 
 
 
 
 
 
 

: نويسند گان  
 

  جو لند-ماری
 داکتر جوانا سناتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 
 
 
 
 
 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  

غفوری. ل:  رسام  
 

ثريا سديد و سيد فريدالدين فريد: ترجمه توسط  
 

 
ستانموسسه کمک به اطفال افغان  

Help the Afghan Children 
www.htac.org 
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:قصه ها و کتاب رهنمای معلم در وب سايت های ذيل موجود است  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 و
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.اين کتاب قصه توسط موسسه کمک به اطفال افغانستان ترجمه و تمويل گرديده است  
 
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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 سفری بسوی صلح
  ششمقصه

 چاپ  دوم

 

 ترک خانه
 

: ننويسند گا  
 
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سنتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
غفوری. ل: رسام  
  جو لند -کيون آرتر لند و ماری: تصحيح شده توسط

داکتر صديق ويرا و داکتر گرايم مک کوين: پروژهتنظيم کنندگان   
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان   -دالدين فريد ثريا سديد و سيد فري:  ترجمه توسط  

 

 مرکز مطالعات صلح، پوهنتون مک ماستر

 هاميلتون، آنتريو، کانادا

1388 بهار سال  
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:شاملان قصه  

 

يک دختر ده ساله که در يک روستای دور افتاده افغانستان زندگی : جميله

.ميکند  

برادر پنج سالۀ جميله: احمد  

ساله جميله برادر پانزده : عبداالله  

  مادر اطفال:حليمه

  پدر اطفال:ميرزا

  مادرکلان پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کلان پدری اطفال:کاکا غلام

 20 کاکای اطفال و پسر کوچک بی بی جان و کاکا غلام، که در سن :يونس

.سالگی در اثر انفجار ماين کشته شد  

  خاله اطفال و بيوۀ جوان کاکا يونس :فاطمه

ای اطفال که در شهر زندگی ميکندکاک: علی  

  خاله اطفال، خانم علی که در شهر زندگی ميکند:عايشه
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:خلاصه قصه  
 

آنها قبلا مشکلات زندگی را در .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایفاميلش در يکجميله و 

اد،  کاکا جريان کشمکش های داخلی در کشور شان تجربه کرده بودند که مصيبت ديگری اتفاق افت

يونس وقتيکه در سر زمين ها کار می کرد در اثر انفجار ماين کشته شد و پدرش ميرزا يک پايش 

.را از دست داد  

، جميله و برادر کوچکش احمد کوشش ميکنند تا قهر و دوری برادر " جميلهۀتحف" در قصه 

، ياد ميگيرند که آنها با رهنمائی مادر کلان شان بی بی جان. بزرگ شان عبداالله را بدانند

 .چگونه او را کمک کنند تا  مرگ کاکا يونس را که دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

. نشان دهنده نقش مادر کلان منحيث مشاور فاميل ميباشد”  بی بی جانياریهوش" قصۀ

تشويش عبداالله بخاطر تغيير در شخصيت يک دوست دوران مکتبش که جنگ ضربات روحی 

و زده، راز خوابهای ترسناک جميله، و بی بی جان که ميخواهد به طريق خاصی او شديدی به ا

  .ميباشدشامل اين قصه را معالجه نمايد، هم 

 .جميله تذکر داده شده استهای  زياد تر در باره رنج ها و تشويش " پختن کلچه"در قصۀ 

 موضوع، اواز قدم زدن ترس از ماين آنقدر در او قوی است که با جود عصبانيت عبداالله ازين

بی بی جان با استفاده از فرصت کوشش دارد . در راه هايی  که قبلا از ماين پاک شده ميترسد

بپذيرد، و همچنان بی  تا با پختن کلچه جميله را کمک کند تا موضوع مجروح شدن پدرش را

دادن يونس بيان بی جان ميخواهد راه هائی مثبتی پيدا کند تا فاطمه غم خود را بخاطر از دست 

 .کند

برای جميله بسيار مشکل است که بفهمد چه رازی در قلب " قلب غمگين ميرزا"در قصۀ

جميله ازينکه پدرش ديگر خوش خويی . ميرزا نهفته است که او را اين چنين غمگين ساخته

. قبل از معيوبيتش را ندارد جگر خون است، پدرش مردی بود که قصۀ هايی زيادی ياد داشت

سوالات معصومانه جميله ميرزا را به گريه می اندازد، "  قلب غمگين ميرزا"قصه در 
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وهمچنان بيادش ميدهد که او در گذشته چقدر يک آدم خوشحال بود و آرزوی اينکه دوباره به 

 .  همان حالت برگردد، در او زنده می شود

س را احساس و غم و سوگ فاطمه، بيوۀ جوان يون احمد و جميله،" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين موضوع را می فهمد .   می کنند تا فاطمه را دوباره خوشحال سازندکوشش

و راه های را به فاميل پيشنهاد ميکند تا با هم جمع شده و خاطرات خوشی را که از يونس 

 .  دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او تجليل کنند

ن شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک واقعيت وقتی که در جريا" ترک خانه"در قصۀ 

هر کدام .  شان بودخانهترسناک روبرو شدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

د روحی ازين ناحيه ميبينند، اما بالاخره آنها ميفهمند که بهتر است تا از شجاعت ت شديشان ضربا

.  ابله کنندو دليری کار گرفته در برابر آن مق  

 

:عناصر درمانی  

اميد، امنيت، شوخی و محبت: تصوير ها و علامت های شفا بخش  

آرامش جسمی، رهبری، دعا، همکاری، حمايت : رهنمايی برای عملکرد های مسالمت آميز

 عاطفی، شفقت، مواظبت و محافظت

ی،  ضريه های روحی ناشی از جنگ، ترس از زخمی شدن، ترس از مرگ، ويران:مشکلات

اندوه، ترس از تغيير در زندگی روزانه، ترس از دست دادن خانه و ميراث های فرهنگی، ترس 

 از  دست دادن هويت، ترس از آينده و شرمندگی

رهبری، همبستگی فاميل، با دقت و همدلی گوش دادن ، آرامش جسمی و : روش های درمانی

.حمايت، اطمينان، حفاظت از ارزشها و خاطرات گذشته  
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ک خانهتر  
نور سرخ . همه جا خاموش بود

آفتاب  آهسته آهسته از کناره شرقی 

گردش غبار و . آسمان طلوع ميکرد

سرخی آفتاب، تاريکی طولانی شب 

آرامش و سکوت . را کنار ميزد

چنان سنگينی ميکرد که گويی تمام 

. قريه از نفس کشيدن باز مانده بودند

در همين صبح، نه پرنده يی آواز 

، نه آوازی از قريه برای ميخواند

بمباران و . آغاز روز نو شنيده ميشد

گلوله باران در تمام شب جريان 

 .داشت

جميله برادر کوچکش احمد را در 

اطفال هر دو در . بغل گرفته بود

آغوش همديگر با مادر و مادر کلان 

ترس و . شان دراز کشيده بودند

 .گريه خسته و ضيعف شان کرده بود
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 .رزا، از کلکين به بيرون نگاه ميکردپدر شان مي

عبداالله، برو تمام خانه را بررسی کن، به حويلی برو و از سر  پنجره : "ميرزا به پسرش عبداالله گفت

 ."عجله کن. خانه همسايه ها را ببين، اما کوشش کن که  خم خم و آرام بروی تا کسی نفهمد

 ."احتياط کنی پسرم: " سويش نموده گفتميرزا از شانه پسرش عبداالله گرفت و نگاه عميقی به

تِق تِق تسبيح کاکا غلام تنها صدايی بود که . همه خاموش و آرام بودند. عبداالله از دروازه بيرون شد

دعا های خير کاکا غلام قلب همه را که منتظر برگشت عبداالله . در خاموشی خانه به گوش ميرسيد

 .بودند، تسلی و آرامش ميبخشيد
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او به خواهر و برادر . داالله بر گشت، چهره اش همه چيز را زيادتر از زبانش بيان ميکردوقتی عب

خانه ما زياد مرمی نخورده، فقط : "کوچکش نگاه کرد و نخواست که آنها را بيشتر بترساند و گفت

 ."ديوار جنوبی ما چپه شده  اما به حيوانات آسيبی نرسيده

 "و جا های ديگر قريه چطور شده؟: "مده بود پرسيد ترس برازحليمه در حاليکه چشمانش ا"

 "ببخشيد مادر، دود و خاک بسيار بود، نتوانستم درست ببينم: "عبداالله با غمگينی جواب داد
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ما بايد اينجا را : "ميرزا گفت

ترک کنيم، ما امروز بايد 

اگر تا شب . برويم، همين حالا

معطل شويم، و جنگ شديد شود 

 ."خواهيم شدقادر به فرار هم ن

! نی: "جميله به پا نشسته گفت

! من نميخواهم از اينجا بروم

لطفاً بگذاريد همين ! نميخواهم

ما ! جا بمانيم پدر جان، لطفاً

آنها . درين جا آرام ميباشيم

امشب در جا های ديگری 

 !پدر جان لطفاً. جنگ ميکنند

حليمه دخترش را در آغوش 

جميله، آرام باش : "گرفته گفت

عزيزم، به گپ های پدرت 

ما . او راست ميگويد. گوش کن

بخانه کاکا علی و خاله عايشه 

ما آنجا محفوظ . به شهر ميروم

 ." خواهيم بود

جميله در بغل مادرش گريه 

 .ميکرد
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ميرزا، فاميل بايد امروز اينجا را ترک : "و به ميرزا گفت" درست است حليمه،: "کاکا غلام گفت

من تقريبا : "کاکا غلام غمگين سر را تکان داد و گفت!" وقت زيادی نداريم، منتظر نباشيد. نندک

در هر جنگ فقط دعا کردم و دعا خواندم تا درين جا آرام و محفوظ . شصت سال اينجا زندگی کردم

ند محفوظ بايد دليلی وجود داشته باشد که ما از گز.  ما خوشبخت هستيم که امروز زنده هستيم. باشيم

بعد رويش را بطرف عروس " ما بايد از فرصتی که برای ما داده شده استفاده کنيم فاطمه،.  مانديم

 ."لطفاً برای سفر غذا تهيه کن: "جوانش کرده گفت

 .فاطمه خاموش نشسته بود و حرکت نميکرد
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غذا ! فاطمه: "حليمه صدا زد

 !"را آماده کن

من نميروم، : "فاطمه فرياد زد

اهم اينجا را ترک کنم، نميخو

درين خانه تمام خاطرات يونس 

اين جاييست که او . نهفته است

در آن زندگی کرد و از دنيا 

اگر اينجا را ترک کنم، . رفت

ميترسم شايد او را فرامش 

اينرا گفت و بروی زمين ." کنم

 .افتاد و گريه کرد

: عبداالله با صدای بلند گفت

! همگی تان گريه را بس کنين"

ر خانه های قريه ويران اکث

ميخواهيد همينجا بمانيد و . شده

بميريد يا اينجا را ترک کنيد تا 

زنده بمانيد؟ عبداالله کمپل و 

لباس هايش را جمع کرد و 

من ميروم شما را دل : "گفت

 ." تان
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فاطمه، تو ميروی، برو و : "حليمه در حاليکه با عجله چيز های ضروری سفر را جمع ميکرد  گفت

 "ذا را آماده کنغ

 ."ر را بياورخبرو : "ميرزا به عبداالله دستور داد
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ميرزا و کاکا . حليمه، جميله و احمد را در جمع کردن چيز هائی را که می توانستند، کمک کرد

بی بی جان عکس . غلام در باره اين که از کدام راه ها بروند که امن باشد، باهم بحث ميکردند

همگی . بعد نشست و خاموشانه گريه کرد. مع کرده قطار در زمين گذاشتها را از ديوار ها ج

 . آنقدر مصروف بودند که  گريه اش را نديدند
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احمد بسيار خسته و .  عبداالله و حليمه کالا ها را بالای خر بار کردند، و احمد را سر بار ها نشاندند

. احمد سرش را روی بار گذاشته و خوابش برد. ردترسيده بود و از خر سواری هيچ لذتی نميب

 .  آفتاب از گوشه شرقی تپه ها طلوع می کرد
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در ظرف چند دقيقه همگی به 

. مقابل دروازه جمع شدند

فاطمه کنار دروازه ايستاده و 

پاهايش توان و قدرت ترک 

جميله فهميد که . خانه رانداشت

بايد خالۀ خود را کمک کند تا 

 .فر شودبا فاميل همس

جميله ازدست فاطمه گرفته از 

خاله : "او خواهش نموده گفت

اگر . تو بايد با ما بيايی! فاطمه

تو با ما نيايی، کی مرا در 

خواندن و نوشتن کمک 

شما گفتيد که حالا من " ميکند؟

. نسبت به گذشته خوبتر شده ام

کی با من بيت بخواند و در 

کار های باغ مرا کمک کند؟ 

 شروع کرد به جميله دفعتاً

! باغ مه! اوه: گريه و گفت

چطور ميتوانم باغم را ترک 

 " کنم؟
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فاطمه، جميله کوچک و مهربان را به 

معلوم ميشود که ما : "آغوش گرفته و گفت

بايد چيز های را که ازان ها مواظبت 

حد . ميکرديم و دوست داشتيم ترک کنيم

وعده . اقل ميتوانم خاطراتم را با خود ببرم

که از شهر برايت تخم گل ها و  ميکنم

سبزيجات نو برای کشتن پيدا کنم که در 

وقت برگشت آنرا بکاريم و باغ خود را 

جميله و فاطمه همديگر را " .مقبول بسازيم

 .در آغوش گرفتند و اشک ريختند

ما وقت اضافی به اين : "ميرزا فرياد زد

ما بايد پيش از تاريکی شب ! کار ها نداريم

 ما نميتوانيم از .های دور سفر کنيمبه جا 

ما شايد مجبور . راه سرک عمومی برويم

 من شايد نتوانم  .شويم از بيراهه ها برويم

که با اين چوب های زير بغل بسيار زياد 

 !"پس بياييد حرکت کنيم . راه بروم
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من ": با شرمندگی گفتميرزا نخست به پايش، بعد به پسرش که بالای خر خوابيده بود نگاه کرد، 

  .بعد سرش را مأيوسانه تکان داد" شايد در راه سفر ضرورت پيدا کنم که سوار خرشوم،

بعد ازينکه احمد  بيدار شد او با ما خواهد رفت و تو بالای : "حليمه به شوهرش اطمينان داده گفت

 "ان کجاست؟بی بی ج! يک لحظه صبر کنين!  زود باشيد! خر سوار شو، حالا بياييد برويم
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همه فاميل دوباره بداخل خانه رفتند و ديدند که بی بی جان هنوز هم روی زمين نشسته گريه می کند 

آنها بسيار تعجب کردند وقتی که ديدند بی بی جان قوی و عاقل و .  و عکس ها بدورش پراگنده اند

 .  مهربان شان روی زمين نشسته گريه می کند

 ."ما حتما بايد برويم! بی بی جان ":کاکا غلام با نرمی گفت

من نميتوانم خانه ام را ترک کنم، در اينجا بيشتر از پنجاه : گلوی بی بی جان را بغض گرفته بود گفت

در حاليکه يک عکس يونس را بدست . را اينجا بدنيا آوردم تمام اولاد هايم. سال زندگی کرده ام

نميتوانم بروم و خانه ام را به غارتگران و .  من پسرم را اينجا دفن کردم: "گرفته بود گفت

 . او عکس را به آغوش گرفته گريه ميکرد.چپاولگران بگذارم

 در طويله  ما تمام عکس ها و ديگر چيز ها را که ميخواهيم حفظ باشند در زير کاه: حليمه گفت

آنها . بگذار ن بکسعکس ها را داخل اي! بی بی. هيچکس آنرا پيدا کرده نميتواند. حيوانات ميگذاريم

ميخواهی تو هم عکس های عروسی ات را اينجا ! فاطمه: "بعد به فاطمه گفت. اينجا مجفوظ ميباشند

 " بگذاری؟

عبداالله بکس را گرفت . فاطمه و بی بی جان به سرعت هرچه را که ميتوانستند بداخل بکس گذاشتند

 . تا در زير خانه پنهان کند

 

 

 

 

 

 



 قصه ششم صفحه  - 26 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همين که جنگ ختم شد، ما بزودی بر ميگرديم، : "غلام بی بی جان را تسلی داده ميگفت کاکا 

 ." همگی قريه را ترک ميکنند. شما نميتوانيد اينجا تنها بمانيد. اما شما بايد با فاميل بياييد

بی بی جان، لطفاً اينجا نباشيد، ما همه بشما : "جميله هم از بی بی جان خواهش کرد و گفت

 ." داريم، من بشما ضرورت دارمضرورت
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! مادر: "و ازو خواست تا بطرف دروازه برود و گفت ميرزا بازوی بی بی جان را گرفت 

وقت ما ضايع . حالا وقت مشاجره نيست. بالاخره تو مجبور ميشوی بيايی، پس همين حالا بيا

 ."ميشود

خانه خود را ترک ! من نميروم! نی: "بی بی جان از چوکات دروازه محکم گرفته ميگفت

من از اينکه اگر اتفاقی بيفتد ميترسم، :: "بی بی جان گفت.  ترس در چهره اش نمايان بود!"نميکنم

 .پا های من ضعيف است و تيز رفته نمی توانم. شما بدون من تيز تر خواهيد رفت

 شما را ما به قلب قوی شما نياز داريم و ما: "حيلمه از بازوی ديگر بی بی جان گرفت و گفت

حليمه به اطراف خود ." وقتی ميرزا با پای خود برود آنوقت شما سوار خر شويد. کمک ميکنيم

 !. اوه احمد بالايش سوار است"خر کجاست؟: "نگاه کرده پرسيد

همه بر گشتند تا خر را پيدا کنند، ديدند که خر در سرک روان است و هنوز هم احمد بالايش 

 .ليمه دويدند تا آنرا بگيرندحفاطمه وخوابيده، عبداالله، 
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.  خر را ببين، پيش ازين اگر با چوب هم ميزديش يک قدم نميرفت! بی بی: "کاکا غلام با خنده گفت

 ."اما حالا او هم هوشيار شده  و ميخواهد ازينجا فرار کند

ه هر بياد داريد يک وقت بمن گفته بوديد ک! بی بی جان: جميله دست مادر کلان را گرفت و گفت

وقتيکه در خواب ترسيدم دست شما را بگيرم و شما برايم ميگوييد که دوستم داريد، بعد همه چيز 

. دوستت دارم! خوب ميشود؟ اگر با ما نرويد چطور ميتوانيد به اين وعده خود وفا کنيد؟ بی بی جان

 ."همه چيز بهتر خواهد شد، بيا تا برويم

ان آهسته از خانه قدم بيرون گذاشت و با شوهر و همانطوريکه جميله صحبت ميکرد، بی بی ج

 .پسرش بطرف دروازه حويلی روان شد

 ."همه چيز بهتر خواهد شد: "و گفت جميله آرام  دست  بی بی فشار داد

******* 
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